
شعری زیبا از آقای مهدی مشات

سلام این اشعار زیبا از آقای مهدی مشات است. آدم  از
خواندن آن سیر نمیشود. در هلهله امدن ازداوج امام عل

امیرامومنان و فاطمه زهرا سلام اله علیهما
 

این ملَــاتِ کلمات من است

این سراتِ صلواتِ من است

برای جشن عروس حضرت زهرا سلام اله علیها
 

 

شب ، شب وصل شه و شهزاده است

آینه در آینه افتاده است

حلقة منظومه به دستانشان

https://www.hamid-rajaei.com/%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/


عقد ثریا به گریبانشان

حلقه بوشان همه در هلهله

هفت فل «امرأةُ السلسله»

بزم طرب هر طرف آراسته

کلله در ارض و سما خاسته

لاله به شاباش، عرق ریخته

گل به نوباش، ورق ریخته

خاک زمین، عرش معّ شده

جنت فردوس محّ شده

حور و پری سربهسر و پربهپر

سندس و استبرق و ململ به بر

بر سر هر گل طبقات جهاز

در پ خاتونِ چمن، سر فراز



صبح سپیداب و سحر وسمهکوب

آینه ء ماه به دست غروب

کوری چشم زغن لبگزان

تیره ء نرگس همه چشم زنان

سوره ء مریم به گل آموختند

حسرت یوسف به دلان، سوختند

دلشدگان، م‌زدگان مست مست

رگزدگان، پنجه حنا، دست دست

خال لب و آتش لعل بتان

مجمر اسپندِ عروسکنان

دامن شاباش این ژالهها

یال عرق کردة آلالهها

سرزده از شیشه ء گلهای رن



رحورانِ شننیم‌تنه ، پی

بادصبا مشفشان لب گرفت

گونه ء گلنار ببین! تب گرفت

سبزه و آیینه تضایف کنید

مغبچان! باده تعارف کنید

لالهوشان، باده کشان آمدند

لشر کبادهکشان آمدند

نارونان، طُرهکشان ، پیچ پیچ

پایوران ، دسته ء سروان ،بسیچ

نعل در آتش زده چونان حرون

هنِ شقایق عقب نسترون

افسرگل در پ شمشاد، شاد

بوسه به سر دوش داماد داد



لاله کمر بسته، چنان سرمهدان

غنچه لب آورده برای دهان

لُعبتان نذرِ نبات دهند

باده ء نابِ صلوات دهند

ژاله به دامان گل و در مثل:

مریم عذرای مسیحا بغل

شاخه ء شمشاد ،صلا مکند

نرگس مخمور ،حیا مکند

سروِ قدافراشتان ،ساقدوش

سنبل پاکیزهتنان ، پایجوش

مطربان دست برافراشتند

لالهرخان مقنعه برداشتند

بلبل و دستان به طریق سپند



بوسه ء دزدانه به گل مزنند

گلشر لعل بت م فروش

برده قرار از دل و از جوش، هوش

آخته از دشت زهر سو، گل

تافته هر کس به برِ سوگل

هر که دل داشت به کاری گرفت

تُن شراب و کناری گرفت

تا به سر اکلیل همای زنند

هر مل پر به هوای زنند

چرخ و فل غرق شهابند و نور

رقص زمین، رقص زمان، رقص نور

خاک، سبق برده ز عنبر مر

خامه رمق خورده ز شر مر؟



این چه هوای ست که دم مزند

شعله به صحرای عدم مزند

پنجره ء غیب، ورودی شده

حالت عشاق، شهودی شده

سروِ به پاخاسته مشّائ است

لاله ء اشراق، تماشای است

خالِ که و حبه ء افیونِ کیست

بید، در این همهمه مجنون کیست؟

پرچم مجنون، دلِ بیدم گرفت

لرزه بر اندام شهیدم گرفت

فصل دل و فصل گل سوسن است

فصل ظهور است دلم روشن است

غلغل اسپرغم وحشست این



جشن بهشت‌ست مو چیست این

این ملَاتِ کلمات من است

این سرات صلوات من است

کور شوم لال شوم کرشوی

گر که مجازی بود این مثنوی

باده ء شعر از حرم آوردهاند

میدهها نیز کم آوردهاند

وسمه به ابروی، کشیدند باز

بند دلم را ببریدند باز

قهقهه ء کب، سوتم شست

خنده ء مینا، ملوتم شست

چشم دلم، وهم تشرف گرفت

وصله ء گل، دامن یوسف گرفت



یوسف گلپیرهنان، یاعل

خسرو شیرینسخنان، یاعل

ای لب تو معدن قند و شر

خال تو سودای نخیل نظر

خال تو بر لعل تو ،م مزند

بر جر لاله نم مزند

مدح تو گفتن همه رنج است و بس

بلبل طبعم تو ببین در قفس!

باده ء شعرم عرق بیش نیست

جز ورق تحفه ء درویش چیست؟

کل مرا جوهر اعجاز کو؟

ناطقه ء حافظ شیراز کو؟

دست بشویم دگر از این هوس



حاصل من «دست و ترنج» است و بس

اینهمه گل گویم و غلغل کنم

بو که جلال تو تحمل کنم

سوز جر تا نزند آتشم

باده ء اشعار طَری مکشم

باده ول داغ ترم مکند

گلبهگل ، شعلهورم مکند

این همه گفتیم و نفتیم هیچ

ذره کجا و شَه گردونبسیچ

نزد عسل، عرضه ء شر چرا

خیمه به صحرای غضنفر چرا؟

تا که مر در نظرت گل کنم

چاره همان به، که تغافل کنم!…



هلهله این جشن گل مطلق است

در تب عشقم، هذیانم حق است

جشن چمن، جشن دمن، جشن باغ

جشن چراغان گلهای داغ

عقرب شب از قمر انداختند

برقع مهتاب برانداختند

رخشندگ کوکب سعد از پ

آمده بر موکب فرخندگ

م‌شفد پنجه ء مریم، گریب

الخضیب» /کف الخضیب :نمادفل ند جادوی «کفشم
فراق

طالع زرین عروس پاه

سرزده از حجله ء مشرق چو ماه

چتر سپید سحری بر سرش



تسمه ء زرینکمری در برش

شام عزادار ،کفن کرده صبح

پیرهن بخت به تن کرده صبح

گوهر تسبیح که بسیختند

نُقل کواکب به زمین ریختند؟

خوشه ء الماس تراشیدهاند

یا گل زوفاست که پاشیدهاند؟

غرق شقایق چمن آذین ببین

دست برآور، گل ” آمین ” بچین

حضرت داماد و عروس آمدند

شادی ایشان صلوات بلند!

ناز عروس که نماید جلوس

حامل عرش آمده بر پای بوس



در صف سبوحران ،جبرئیل

از طرف محضرِ «نعمالوکیل»

عاقد این وصل اله شده

شاهد آیینه ء شاه شده

مرغ سحر «صبح اله» گو

سنبل تر «طیب اله» گو

آینه در آینه انیختند

باده ء وحدت به سبو ریختند

غنچه ء محجوبه چه گل کرده است

روی در آیینه ء کل کرده است

داغ حنا مدمد از گونهاش

هرم حیا از نفس پونهاش

«تاکه بچیند گل باغ «بل



بده یا مرتض «زبانزیر»

مشتلق باد صبا را بده

شیرخدا «شیربها» را بده

ششدره ء بخت به فرزین بزن

چرخ زره پوش به «کابین» بزن

تا که بسایند سر نوعروس

شاخه ء قندِ قلمت را ببوس

ای لب تو بین کلامت شر

خال تو اسپند و حدیثت شرر

خطبه بخوان تا خُمشان «الَست»

جام بل دست بیرند

صاعقه در جان خلایق بزن

شقشقه در خون شقایق بزن



روشن چشم به ابرو بو

شیشه ء غم بشن و یاهو بو..


